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 QمنQهایQدستQبرایQمادرQمهربانیQ
 28سال قبل با معلولیت جسمی و حرکتی به دنیا می آید و همه کارهایش 

را بـا پاهایـش انجـام می دهـد. خـودش می گویـد: «آن طـوری کـه پـدر و 

مـادرم می گوینـد از زمـان تولـد بـا معلولیت 2دسـت بـه دنیا آمـدم، البته 

خـودم در 5،6سـالگی متوجه تفاوتم با دیگر هم سـن وسـالانم  شـدم.»

معصومـه کـه هنـوز هـم ماجـرای تلـخ فهمیـدن معلولیـت و تفاوتـش بـا 

دیگـران را بـه خاطر دارد می گوید: «5 یا 6سـاله بودم به همـراه چند نفر از 

دخرهای هم سـن وسـالم در کوچه مشـغول بازی بودیم. خطی کشـیده 

بودیـم و بـا سـنگ بـازی می کردیـم. زمانـی کـه نوبـت مـن رسـید لی لـی 

کنان از داخل صفحه شـطرنجی خط کشـی شـده عبور کـردم. حالا باید 

سـنگی را برمی داشـتم و از پشـت سر بـه داخـل ایـن خطـوط شـطرنجی 

می انداختـم. امـا زمانـی کـه خم شـدم تـا سـنگ را بـردارم، دیدم دسـتی 

نـدارم، هرکاری که کردم نتوانسـتم سـنگ صاف سـفید را با تنها انگشـت 

دسـتم بـردارم. احساسـی از شرم و ناتوانـی تمـام وجـودم را فراگرفـت. با 

حالـت گریـه داخـل خانه رفتم و در گوشـه ای از اتـاق خانه کز کـرده و گریه 

می کردم. نمی دانم چند دقیقه گذشـت تا اینکه دست محبت آمیز مادرم 

را روی سرم احسـاس کـردم. در میـان هـق هـق گریه هایم دسـت هایم را 

بـه مادرم نشـان دادم. او هم بـا مهربانـی و آرامش من را درآغوش کشـید و 

دربـاره معلولیتی که داشـتم برایـم توضیح داد.»

 QبودQمعلممQاولینQمادرمQ
در آن سـن کـم آگاهـی از این حقیقـت تلخ بـرای معصومه خیلی سـخت 

بـود: «اگـر محبت هـا و حمایت هـای پـدر و مـادرم نبـود معلـوم نبـود چـه 

سرنوشـتی در انتظارم بود. اما پدر ومادرم با محبتشـان به دادم رسـیدند. 

مـن هم بـا اراده و تـاش خیلـی زود بـا معلولیتم کنـار آمدم. چنـد روز بعد 

از ایـن ماجـرا و در هـمان 6سـالگی مـادرم قلمـی  را لای انگشـتان پایـم 

گذاشـت و از من خواسـت که با همین روش خطوطی را روی کاغذ بکشم. 

ابتـدا برایم خیلی سـخت بـود، بار ها و بارها قلـم می افتاد و مـادرم با صبر 

وحوصلـه قلم را دوباره بین انگشـتان پایم می گذاشـت. بعد از چند هفته 

با مسلط شـدن به قلم نوشـن حروف الفبا و اولین کلـمات که همان آب و 

بابـا بـود را یادگرفتـم. درواقع مادرم اولیـن معلم من بـود. به دلیل شرایط 

ویـژه و خاصـی که داشـتم اجـازه حضـور در مدارس عـادی را پیـدا نکردم 

بـه مدرسـه توان یابان شـهید فیاض بخـش رفتـم و دبسـتان و راهنمایی 

را در آنجـا گذراندم.»

 QگرافیکیQشرکتQتأسیس
معصومه فرخنده بعد از گرفن دیپلم در کنار تحصیات دانشـگاهی، کار 

بـا کامپیوتـر در حـوزه گرافیک را در مـدت کوتاهی می آمـوزد و شرکتش را 

ثبت و راه انـدازی می کند.

او می گوید: «بعد از گرفن دیپلم حسـابداری، تحصیات دانشـگاهی ام 

را در همین رشـته در دانشـگاه شـاندیز ادامه دادم. به دلیـل عاقه ای که 

بـه کارهـای گرافیکی داشـتم بعد از آشـنایی بـا کامپیوتـر در کاس های 

آموزشـی گرافیکی هـم شرکت کـردم و در همان زمان با چـم وخم کارهای 

گرافیکـی و خطاطـی آشـنا شـدم. بعـد از آن، بیشـر اوقـات فراغتـم را به 

انجـام کارهای گرافیکی، طراحی و فتوشـاپ مشـغول بـودم. به دنبال آن 

از طریـق اینرنـت و کتاب هـای هنری با اصـول کلی نقاشـی و خطاطی 

آشناشـدم و بـرای دل خـودم طرح هـا و نقاشـی هایی را می کشـیدم. 

لیسـانس حسـابداری را کـه گرفتـم در یـک شرکـت کارهـای گرافیکی را 

انجـام می دادم. هم زمـان به کاس های آموزش عکاسـی هـم می رفتم و 

مدرک عکاسـی ام را نیز گرفتم. آقای یونسـی، مدیر شرکـت، خیلی به من 

کمک کردند و در مدت چندسالی که آنجا کار می کردم از حمایت هایش 

برخـوردار بـودم. چندسـالی را به همین منـوال گذراندم خـوب که با خم 

وچـم کارهـای گرافیکـی و طراحـی اینرنتی آشـنا شـدم به فکر تأسـیس 

یـک دفـر بـرای کارهـای گرافیکـی افتـادم. با ایـن کار بـرای چنـد نفر از 

دوسـتان معلولم کار ایجـاد می کردم.

او بزرگ ترین مشـکل معلـولان را بیکاری می دانـد و می گوید: در جامعه 

امـروز ما که افراد سـالم هـم بیکار هسـتند، پیدا کردن کار خیلی سـخت 

اسـت. با گرفن 10میلیون تومان وام از سازمان بهزیستی، مقداری لوازم 

و کامپیوتـر و وسـایل گرافیک خریدم. یکی از اتاق هـای منزل پدری ام را 

دفر کار کردم. با گرفن چند سـفارش از آشنایان و دوستان کار گرافیکی 

را شروع کـردم. به تدریج حتی با چند شرکت آشـنا و به دنبال گرفن چند 

قـرار داد خـوب بـودم. امـا یـک شـب که مـن به همـراه خانـواده بـه دیدن 

اقـوام رفتـه بودیـم، سـارقان بـا ورود به دفـر کار همـه وسـایل را به سرقت 

بـرده بودنـد. این ماجرا خسـارت زیادی بـه من زد و ما حتی چند مشـری 

خوب را از دسـت دادیم. اما من ناامید نشدم و دوباره با خرید وسایل مورد 

نیـاز شرکت را راه اندازی کردم و خوشـبختانه این شرکـت همچنان فعال 

اسـت. با بهر شـدن اوضاع کاری به دنبال توسـعه آن نیز هسـتم و خیلی 

دوسـت دارم بتوانـم بـرای چند نفـر از دوسـتان معلولم کاری ایجـاد کنم. 

امـا گسـرش فعالیت دفر نیاز به منابـع مالی وگرفـن وام زیادی دارد.»

 QمجازیQفضایQدرQنقاشیQرسمQوQراهQآموختن
معصومـه فرخنـده کـه گرافیـک، عکاسـی و کشـیدن نقاشـی را از دوران 

دانشـگاه شروع کـرده بود بعد از فراغت از تحصیل، هنر نقاشـی حرفه ای 

را از طریـق فضـای مجـازی آموخت: «درواقـع از همان دوران دانشـگاه با 

کشـیدن طرح هـای گرافیکـی در حـد یـک مبتـدی، نقاشـی هایی برای 

دل خـودم می کشـیدم و برخـی از آن هـا را بـه عنـوان هدیـه بـه دوسـتان 

و آشـنایان مـی دادم. بـا کشـیدن نقاشـی آرامـش و اعتـماد به نفسـم بالا 

می رفـت و احسـاس می کـردم تـوان و آمادگـی بیشـری بـرای مقابلـه با 

مشـکات پیدا می کنم. در سال های بعد از دانشـگاه اتفاقاتی شخصی 

پیـش آمد که باعـث تضعیف روحیه ام شـد. حتی کار به جایی رسـید که به 

زمیـن و زمان بـد و بیراه می گفتم. حالم خیلی خراب شـده بود. با وجودی 

کـه مـن از ابتـدا متکی به خـود بودم و بـا توکل به خـدا و حمایـت خانواده 

همه مشـکات را پشـت سر گذاشـته بـودم، این بـار واقعا کـم آورده بودم. 

در همیـن اوضـاع واحـوال خرابی کـه داشـتم از طریق فضای مجـازی با 

یک آموزشـگاه نقاشـی آشـنا شـدم و تحت تأثیـر حرف های مـدرس آنجا 

به سـمت نقاشـی کشـیده شدم. 

کارم را بـا سـیاه قلم شروع کـردم و آثاری را که می کشـیدم در گروه مجازی 

هـمان آموزشـگاه می گذاشـتم. مـدرس نقاشـی نقص هـا و اشـکالات 

نقاشـی هایم  را برایـم توضیح می داد و من بر اسـاس همین راهنمایی ها 

نقاشـی هایم را اصـاح می کـردم. بعد از چنـد هفته اولین نقاشـی کامل 

سـیاه قلم را که عکس دخر خواهرم بود کشیدم و در گروه گذاشتم. استاد 

از اینکـه در ایـن زمـان کوتاه موفق شـده بودم تعجـب کرده بـود. وقتی به 

او گفتـم مـن معلول هسـتم و با پا این نقاشـی را کشـیده ام بـاور نمی کرد 

و از مـن خواسـت کـه فیلمی  از کشـیدن نقاشـی را برایش بفرسـتم. بعد از 

چند هفته کار با رنگ و روغن را نیز شروع کردم. در این مدت نقاشـی های 

زیـادی کشـیدم و همـه آن هـا را بـه دوسـتانم هدیـه کـردم. بـا بهر شـدن 

اوضـاع و احـوال روحـی ام، در رشـته حقـوق دانشـگاه ثبت نام کـردم و در 

حـال حاضر مشـغول به تحصیل هسـتم.»

 QروستاQشورایQانتخاباتQدرQشرکت
معصومـه بـا وجـود همـه محدودیت هـای جسـمی  ای کـه دارد، هیچ گاه 

از حضـور در اجتـماع و مشـارکت های اجتماعـی غافل نبـوده و حتی در 

رقابـت و انتخابـات شـورای روسـتای زادگاهش نیـز شرکت کرده اسـت: 

«معلولیـت جسـمی هیچ گاه برایـم محدودیـت ایجـاد نکـرده اسـت و از 

زمانـی کـه خـودم را شـناختم تمـام کارهـای شـخصی و اجتماعـی ام را 

به تنهایـی انجـام دادم. پـدر و مـادرم نیـز بـا وجـودی کـه روسـتایی زاده 

هسـتند و سـواد زیـادی هـم ندارنـد ایـن اجـازه را بـه مـن دادنـد. چـون 

مطمـن بودنـد کـه از پـس کارهایـم برمی آیـم. به دلیل تحصیـل و ورزش 

لازم بوده که به شـهرهای مختلفی سـفرکنم. در برخی از این مسـافرت ها 

فـروزان خواهرم همراهم بـود. اما زمانی که او به دلیـل مراقبت از همسر و 

فرزندش نمی توانسـت با من همراه شـود، معطل نشدم و خودم کوله بارم 

را بسـته و به تنهایـی می رفتم. اعتـماد خانواده و حمایت آن ها باعث شـد 

کـه امـروز مسـتقل و بدون وابسـتگی بـه دیگران زندگـی کنـم و از زندگی 

لـذت بـبرم. چون اصالتـا زادگاه ما روسـتای کنگ اسـت. 2سـال قبل که 

انتخابـات شـوراهای روسـتا برگزارشـد، بـه عنـوان کاندیـدای شـورای 

اسـامی  روسـتای کنـگ ثبت نـام کـردم. از 11نفـری کـه بـرای انتخابات 

شـورای روسـتا شرکـت کـرده بودنـد، همـه مـرد بودنـد و تنها من یـک نفر 

زن بـودم. تبلیغـات که شروع شـد، برنامه هایـی را که مد نظر داشـتم ارائه 

دادم و برای اهالی روسـتا سـخنرانی کردم. شرکت یـک نماینده زن برای 

انتخابات شـورای روسـتا برای اولین بار در روسـتایی با جوّ مردسـالارانه 

بـرای خیلی هـا عجیـب و باورنکردنـی بود هر چنـد من بـه حدنصاب رأی 

مـورد نظر برای انتخاب شـورای روسـتا نرسـیدم، امـا این جرئـت و انگیزه 

 را در خانم هـای روسـتا ایجـاد کـردم کـه در انتخابـات بعـدی آن هـا نیـز

شرکت کنند.»

 QنیستQکافیQکهQهاییQحمایت
معصومه به عنوان درددل یک معلول و به نمایندگی از طرف همه معلولان 

می گوید: «سـازمان بهزیسـتی به عنـوان تنها متولی حمایـت از معلولان 

جسـمی  و حرکتـی بـا توجه بـه امکاناتی که داشـته اسـت، حمایت هایی 

هرچنـد محـدود و انـدک از معلـولان داشـته اسـت امـا ایـن حمایت هـا 

کافـی نیسـت و به نظـر من دلیل ایـن موضوع هـم فقط کمبـود امکانات 

و بودجه نیسـت. در سـازمان های حمایتی، رئیس یا کارمندانی هسـتند 

که بـا مراجعه کننـدگان همـدرد هسـتند و اشـراکاتی دارند. بـه عنوان 

نمونه تعدادی از مسـئولان و کارمندان بنیاد شـهید انقاب اسـامی، از 

بین خانواده شـهدا هسـتند، بـرادر، خواهر و دخر شـهید هسـتند و درد 

خانـواده شـهدا را می فهمند.

 امـا در سـازمان بهزیسـتی حتـی در همان بخشـی که رسـیدگی بـه امور 

معلـولان را برعهـده دارد، همـه از رئیس تا کارمند افراد سـالمی  هسـتند 

و هیـچ گونـه معلولیتـی ندارنـد. بایـد معلـول باشـی تـا درد یـک معلـول 

نشسـته روی ویلچـر یـا نابینـا از 2چشـم را بدانـی، بفهمـی و درک کنـی. 

فـرد سـالم نمی تواند از لحـاظ قلبی و روحـی نیازهای جسـمی ، عاطفی 

و روحـی یـک فرد معلـول را درک کنـد. حداقل اگـر نمی توانیـم نیازهای 

 مالـی معلولان را برطرف کنیم، باید بتوانیم عواطف و احساسـات آن ها را 

درک کنیم. 

شطرنج بازی من عامل خیر شد
او می گویـد: در سـال های دبیرسـتان بـود کـه بـه 
پیشـنهاد یکـی از دوسـتانم بـه ورزش شـطرنج روی 
آوردم. قوانیـن و مقـررات شـطرنج را از سـیمین 
کریمی مقـدم، مربـی شـطرنج، آموختـم و چنـد مـاه 
بعـد در سـال 1384بـرای اولین بـار درمسـابقات 
شـطرنج معلـولان کشـور کـه در تهـران برگـزار شـد 
شرکت و رتبـه اول ایـن مسـابقات را به دسـت آوردم. 
سـال بعـد نیـز بـا شرکـت در مسـابقات شـطرنج 
معلـولان کشـور کـه در اسـتان قزویـن برگـزار شـد 
مـدال نقـره مسـابقات را بـه دسـت آوردم. 2سـال 
بعـد نیـز در سـال های 1386 و 1387 رتبـه اول و 
رتبه چهـارم  ایـن مسـابقات را بـه دسـت آوردم حتی 
اجـازه حضـوردر مسـابقات شـطرنج بین المللـی را به 
دسـت آوردم، کـه بنابـر دلایلـی موفـق بـه حضـور در 
این مسـابقات نشـدم. یکـی از بهترین خاطـرات من 
درسـال های حضـورم درمسـابقات شـطرنج، ازدواج 
بـرادر مربـی ام بـا خواهـرم فـروزان بـود. درطـول این 
4سـال مربـی ام سـیمین کریمی مقـدم و خواهـرم 
کمک هـای  و  بودنـد  همراهـم  همیشـه  فـروزان 
زیـادی انجـام دادنـد. خواهـرم در سـفرهایی کـه 
کشـور  مختلـف  شـهرهای  بـه  مسـابقات  بـرای 
داشـتم همیشـه همراهـم بـود و اگـر ایـن همراهـی 
نبـود نمی توانسـتم در مسـابقات شرکـت کنـم. در 
جریـان همیـن سـفرها مربـی ام بـا دیـدن مهربانی و 
همراهـی صادقانـه فـروزان، از او بـرای بـرای برادرش 
خواسـتگاری کـرد و بـا موافقـت خواهـرم مراسـم 

خواسـتگاری و ازدواج خواهـرم برگزارشـد.


